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»هیوا« تلاشی برای کشف رابطه 
عاشقانه رزمنده و خانواده

 به نظر من همه مادران انتظار را می‌شود در سه کلمه خلاصه کرد؛ 
درد، عشق و انتظار. این مادران با این سه ویژگی زندگی می‌کنند، اما 

پررنگ‌ترین ویژگی‌شان عشقی است که آنها به بچه‌هایشان دارند. وقتی 
صحنه‌هایی از زندگی این مادران را می‌بینید از خودتان می‌پرسید چطور 
عشق مادری به فرزندی که شاید بیشتر از 30 سال است خبری از او ندارند 

کم که نشده، هر روز بیشتر هم شده؟

ëë از چــه زمانــی و چطــور شــد کــه به‌دنبــال ثبت
سوژه‌هایی مربوط به 8 سال دفاع مقدس رفتید؟

 اینکه چــرا من روی پروژه‌های مربوط به پس 
از جنــگ کار می‌کنــم بــه خاطــر گذشــته زندگــی 
خودم اســت. من متولد 64 هستم و تقریباً من و 
همه همســن و ســال هایم که طی 8 سال جنگ 
تحمیلی به دنیا آمدیم با اسم جنگ و شرایط آن 
دوران بزرگ شدیم. چه جنگ عراق علیه ایران و 
چه جنگ‌هایی که در اطراف کشور ما اتفاق افتاد. 
به همین خاطرهیچ وقت مــا از کلمه جنگ دور 
نبودیم و آن را همیشه از نزدیک احساس کردیم. 
همچنیــن در خانواده ما 3 نفر شــهید شــدند که 
این موضوع هم در دغدغه‌مند شدن من نسبت 
به موضوع جنگ بی‌تأثیر نیســت. زمانی که من 
تصمیم گرفتم روی این پروژه کار کنم احســاس 
کردم که ما هنوز خیلــی حرف‌های ناگفته درباره 
جنــگ تحمیلی داریم کــه به آن کامــل پرداخته 
نشــده اســت. همیشــه با خودم می‌گفتــم کاش 
بتوانم روزی عکس‌هایی بگیرم که به نوعی بتواند 
صدای قربانیان جنگ باشــد و مردم دنیا بتوانند 
آن را بشــنوند. از ســال 91-90 انجام این پروژه در 
ذهــن مــن پررنگ‌تــر شــد و از روزی کــه عکاســی 
خبــری را شــروع کــردم دغدغــه‌ام این بــود که از 

قربانیان جنگ عکاسی کنم.
ëë »از شــکل‌گیری ایده مجموعه »مــادران انتظار‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برایمان بگوییــد و اینکه چه انگیزه‌ای باعث شــد 
تا بــرای این مجموعه به گرفتــن چند فریم عکس 

بسنده نکنید و آن را سال‌ها ادامه بدهید؟
من عکاسی خبری را سال ۱۳۸۶ با خبرگزاری 
ایکنا شروع کردم، نخستین پروژه ‌کاری من تشییع 

پیکر شهدای گمنام بود. 
بعد از آن قریب به ‌۹۰درصد مراســم تشــییع 
پیکر شهدا را که بعد از سال‌ها می‌آورند، عکاسی 
می‌کردم. در حین عکاســی زندگی مادران شهدا 
بشــدت نظــرم را جلــب کرد. مــن وقتی مــادران 
شــهید مفقودالاثــر را می‌دیــدم کــه بعــد از ایــن 
همه سال چطور بی‌صبرانه منتظر برگشت پیکر 
فرزندانشــان بودند برایم عجیب بــود و از خودم 
می‌پرســیدم چطور یک مادر می‌تواند بعد از این 
همه ســال همچنــان بی تابانه منتظــر فرزندش 
باشــد؟ تا ســال 2013 که برای مســتر کلاس ورلد 
پــرس انتخاب شــدم، به مــا موضوعــی باعنوان 
»امیــد« دادنــد. مــن چــون از قبل ایده عکاســی 
مــادران انتظار در ذهنم بــود، بهانه‌ای پیدا کردم 
کــه آن را انجام بدهــم. فکر کردم کارکــردن روی 
پــروژه مــادران انتظــار در بحــث جنــگ ایــران و 
عــراق یک تصویر متفاوت از ایران به دنیا نشــان 
خواهــد داد. واقعــاً پــروژه ســختی بــود و مــن در 
تهــران توانســتم فقــط از 6 مادر شــهید عکاســی 
کنــم. برای همیــن تصمیم گرفتم به شــهرهای 
دیگر هم ســفر کنم تا این پروژه را کامل عکاســی 
کنم. با نمایش عکس‌ها در مستر کلاس باحضور 
استادان عکاســی دنیا برخوردهای خوبی گرفتم 
و هرکدام وقتی داســتان عکس‌ها را می‌شــنیدند 
بســیار شگفت زده می‌شدند. این موضوع به من 
انگیزه داد تا پروژه مادران انتظار را ادامه بدهم تا 

آنجا که جایزه عکاســی »پــوی« امریکا را گرفتم و 
ســال 2015 هم در مســابقات عکاسی ورلد پرس 
جایــزه گرفتــم اما بــاز هم پــروژه را ادامــه دادم تا 

همین حالا.
ëë هنوز هــم در حــال تکمیل کردن ایــن مجموعه

عکس هستید؟
پــروژه »مــادران انتظار« هنوز تکمیل نشــده، 
مــن از 40 مادرشــهید در 15 شــهر ایران عکاســی 
کردم اما متأســفانه خیلی از مادران فوت شدند، 
البته پروژه ناقص است از این جهت که من هنوز 
عکس‌هایــی از عملیات تفحــص در خاک عراق 
یــا خاک ایران لازم دارم اما متأســفانه مســئولان 
مربوطه اجازه نمی‌دهند که روی این موضوع کار 
کنم و برای همین پروژه من ناقص مانده اســت. 
معمــولاً پروژه‌هایــی کــه به طــور مســتقل انجام 
می‌شــود نیاز به حمایت مالی دارند اما من هیچ 
حمایت مالی برای پروژه‌ام نداشــتم و باتوجه به 
این شرایط، ادامه و تکمیل این پروژه برایم سخت 
شده و فعلًا کار این پروژه‌ام متوقف شده است. به 
خاطــر اینکه »مــادران انتظار« کامل نشــده هنوز 
هیچ نمایشگاه رســمی در ایران برگزار نکرده‌ام و 
همچنان منتظر هستم تا اجازه عکاسی تفحص 
که خیلی در این پروژه برایم اهمیت دارد، انجام 

شود و آن را کامل و نمایشگاهی برگزار کنم.
ëë برای ماندگاری این مجموعه بــا ارزش در آینده

چه برنامه‌ای دارید؟
هدف اصلی من برای این مجموعه ثبت این 
قهرمانــان در تاریخ اســت که باعث شــدند ایران 
مــا حفظ شــود. برای همین تصمیــم دارم وقتی 
پروژه کامل شد آن را کتاب کنم و بتوانم عکس‌ها 
را در نمایشگاهی هم در ایران و هم در کشورهای 

اروپایی نمایش بدهم.
ëë شــما در کشــورهای خارجــی چنــد نمایشــگاه

از عکس‌هــای پــروژه »مــادران انتظــار« را برگــزار 
کرده‌ایــد، اقبال عمومی و واکنــش بازدیدکننده‌ها 

بعد از دیدن عکس‌ها چطور بود؟
مــن تاکنــون در میانمــار، مالــزی و لیتوانــی 
نمایشــگاهی از ایــن مجموعه برگزار کــرده ام که 
واکنــش مردم هر کدام‌شــان برایــم بی‌نظیر بود. 
نکتــه‌ای کــه دربــاره مجموعــه »مــادران انتظار« 
وجود دارد این اســت که این مجموعه یک پروژه 

انســانی اســت و ربطی به سیاســت نــدارد.  برای 
همین هم می‌تواند به قلب آدم‌ها نزدیک شود. 
این پــروژه ســال 2014 در نیویورک تایمز منتشــر 
شــد و پیام‌های بین‌المللی زیــادی گرفتم و بعد 
از گذشت چند ســال هنوز مردم درباره این پروژه 
صحبت می‌کنند و در ذهن‌شــان مانده است. به 
خاطر اینکه مسأله جنگ یک مسأله جهانی است 
و مــادران جنــگ در همــه جــای دنیا هســتند. در 
مالزی که نمایشــگاه گذاشته بودم یک امریکایی 
آمده بود و گریه می‌کرد و می‌گفت:»من از طرف 
مردم امریکا از شما عذرخواهی می‌کنم.« یا یک 
دختــر یهــودی از خاورمیانــه بــه من ایمیــل زده 
بود:»من خجالت کشــیدم بیایم در نمایشگاه با 
شــما صحبت کنم، من با دیدن عکس‌ها خیلی 
گریه کردم و متأسف شدم...« در میانمار هم یک 
زوجی آمده بودند و خانم می‌گفت: »همسر من 
با عکس‌های شما گریه کرده اما اصلًا او اهل گریه 
کردن نیســت! ما درباره جنگ عــراق علیه ایران 
هیچ اطلاعاتی نداشتیم و دیدن این عکس‌ها ما 
را تکان داد. انگار این واقعه تلخ را از تاریخ حذف 
کرده اند!« به من می‌گفتند عکس‌های بیشــتری 
از ایــن جنــگ به ما نشــان بدهید کــه بدانیم چه 
اتفاقی افتاده بود. این نشــان می‌دهد مردم دنیا 
همیشه دنبال واقعیت هســتند و تاریخ برایشان 
مهم اســت. خیلــی از بازدیدکننده‌هــای خارجی 
دیگر وقتی عکس‌های مجموعه »مادران انتظار« 
را می‌دیدند شگفت‌زده می‌شدند. زمانی هم که 
عکس‌هــا در مجلــه »تایم« منتشــر شــد از مردم 
کشــورهای مختلف مثــل آرژانتین، افغانســتان، 
پیام‌هــای  ایمیــل  از طریــق  و...  هنــد، مکزیــک 
بســیاری گرفتــم کــه می‌گفتنــد مــا هم در کشــور 
خودمان مادرانی شبیه به »مادران انتظار« داریم 

و این داستان بین ملت‌ها مشترک است.
ëë حتماً در این مدت با انجام این پــروژه با مادران

شهید و شهدا انس بیشــتری گرفته اید، کمی از این 
ارتباط بگویید؟

بــه نظــر مــن قربانیــان جنــگ فقــط آنهایی 
نیســتند که در جنگ کشته شــدند بلکه قربانیان 
شــامل آنهایی هم می‌ شــود که در سال‌های بعد 
از جنــگ زنده ماندند و بــا زخم‌هایی که از جنگ 
دارند، زندگــی می‌کنند. من وقتی بــه این آدم‌ها 
نزدیــک می‌شــدم و می‌دیــدم کــه چه شــرایطی 
دارنــد و چطــور زندگــی می‌کننــد و جامعــه چــه 
نــگاه متفاوتــی به آنهــا دارد و چطــور بی‌رحمانه 
قضاوت‌شان می‌کنند، خیلی اذیت می‌شدم. در 
آن دوره‌ای کــه داشــتم کار می‌کــردم بارها خواب 
شــهدا را دیدم؛ خواب دیدم شهیدی که 32 سال 
مفقود بوده و من از مادرش عکاســی کرده بودم، 
پیکــرش پیدا شــده اســت.  3 ماه بعــد خوابم به 
واقعیــت تبدیل شــد و به مادرش خبــر دادند که 
پیکر پســرش را آورده‌اند. اتفاقات اینچنینی طی 
انجــام این پــروژه نگاهــم را خیلی تغییــر داد که 
چقدر شهدای گمنام ما زنده‌اند. من امروز بعد از 
خدا، شهدا را خیلی دوست دارم چون بارها بهم 
ثابت کردند کــه در زندگی من وجود دارند. یکبار 
یکــی از اعضای خانواده‌ام یک هفته در کما بود و 

وقتی نذری برای شــهدای گمنام کردم عزیز ما از 
کما بیرون آمد.... همه این اتفاق‌ها برایم عجیب 
اســت کــه چطور ایــن ارتبــاط بین من و شــهدای 

گمنام به‌وجود آمده است.
ëë اگر بخواهید ویژگی مشــترکی بــرای مادرانی که

از آنها عکاســی کردید بگویید آن ویژگی چیست و 
چرا؟

 بــه نظر مــن همه مــادران انتظار را می‌شــود 
در ســه کلمــه خلاصه کــرد؛ درد، عشــق و انتظار. 
این مادران با این ســه ویژگی زندگی می‌کنند، اما 
پررنگ‌ترین ویژگی‌شــان عشقی است که آنها به 
بچه‌هایشــان دارند. وقتی صحنه‌هایــی از زندگی 
ایــن مــادران را می‌بینیــد از خودتــان می‌پرســید 
چطور عشق مادری به فرزندی که شاید بیشتر از 
30 سال است خبری از او ندارند کم که نشده، هر 
روز بیشتر هم شده؟ آنها تا آخرین روز زندگی‌شان 
در انتظار خبر و پیکر جگر گوشه‌شان می‌مانند. به 
نظرم مهم‌ترین ویژگی که در وجود همه مادران 
بخصوص مادران انتظار وجود دارد، عشق است.

ëë عکس‌هــای از  یکــی  ثبــت  از  خاطــره‌ای 
مجموعه‌تان  برایمان می‌گویید.

هر وقت هر کســی این ســؤال را از من می‌کند 
می‌گویــم من عکســی در این مجموعــه دارم که 
مادر شهید صبوری در حال صحبت کردن با تلفن 
اســت. این عکس خیلی برای من با ارزش است 
به خاطر اینکه این مادر شــهید اولین مادری بود 
که من پروژه »مادران انتظار« را با او شــروع کرده 
بودم. 2 ســال ما با هم ارتباط داشتیم برای اینکه 
من عکس هایم را بگیرم. بعد از 2 ســال یک روز 
من را صدا کرد و بهم گفت: »دوست دارم قبل از 
اینکه از این دنیا بروم فقط یک بند انگشت پسرم 
را برایــم بیاورند!« 32 ســال پســرش مفقودالاثر 
بود. حرف‌های ایشان خیلی من را ناراحت کرده 
بود تا اینکه یک شب خواب دیدم که یکی به من 
زنــگ زد و خبر داد که پیکر شــهید بهروز صبوری 
پیدا شــده است.... وقتی بیدار شدم با مادر شهید 
تمــاس گرفتــم و گفتــم ان شــاءالله پســرت پیدا 
می‌شــود. 3 ماه بعد وقتی آزمایشDNA انجام 
شد اعلام کردند که پیکر شهید صبوری پیدا شده 
است. من همیشه فکر می‌کنم این خواب در واقع 
پیامــی از طرف پســرش بود و هیچ وقــت آن روز 
را فرامــوش نمی‌کنم که به معراج شــهدا رفتم و 
مادر شــهید را دیدم که پسرش را چطور عاشقانه 
در آغــوش گرفته بود. آنجــا من به‌عنوان عکاس 
نبــودم به‌عنوان دخترش رفته بــودم و آن لحظه 

برای من خیلی شگفت انگیز بود. عکسی که این 
مادر شــهید پای تلفن نشسته لحظه‌ای است که 
خبر پیدا شــدن پســرش را به او داده‌اند و همه به 
او زنــگ می‌زدند تا پایان این همه ســال انتظار را 
بــه او تبریک بگوینــد. این عکس برای من خیلی 

خاطره‌انگیز است.
ëë بعد از »مادران انتظار« ســراغ پــروژه بزرگ‌تری

رفتید به‌نام »جنــگ زنده اســت« که بخش‌های 
مختلفی دارد، چقدر از این کار را پیش برده‌اید؟

بلــه در حقیقت مــادران انتظار هــم جزئی از 
پــروژه »جنــگ زنده اســت« قــرار گرفــت. یکی از 
بخش‌هــای دیگر این پــروژه درباره »خرمشــهر« 
و اثــرات جنــگ در زندگــی مردم خرمشــهر بعد 
از جنــگ تحمیلی اســت. بخش دیگر »شــهدای 
گمنــام« اســت. موضوع دیگــر »بهشــت زهرای 
تهران« اســت. نــوع دیگــری از زندگی بــا حضور 
خانواده‌هــای شــهدای جنــگ در گلــزار شــهدای 
بهشــت زهرا)س( ادامه دارد. بخش دیگر »سفر 
به ســرزمین مقــدس« دربــاره راهیان نور اســت. 

موضــوع »تفحص« در خــاک ایــران و عراق هم 
بخش دیگری است که فقط با حمایت مسئولان 
این بخش از پــروژه پیش می‌رود و اکنون به‌دلیل 
عدم حمایت پروژه متوقف شده‌است. بزودی در 
کشور ایتالیا نمایشگاهی از آثار عکاسان زن برگزار 
خواهد شد که من هم با عکس‌های این پروژه در 

آن حضور دارم.
ëë راجع به حضور در دوســالانه عکاسی زنان که در

شــهر مونتاو ایتالیا برگزار می‌شــود بیشتر توضیح 
دهید؟

اروپــا خواهــم  ســال 2022 دو نمایشــگاه در 
داشت؛ یکی در فرانسه که هنوز زمان آن مشخص 
نیســت و یکــی در ایتالیــا که همین دومیــن دوره 
دوســالانه عکاســی زنــان اســت و در مــاه مارس 
برگــزار خواهــد شــد. در دومیــن دوره دوســالانه 
عکاســی زنــان ایتالیــا،  بــه گفت‌و‌گوهــا، بررســی 
نمونه کارها و کارگاه‌های آموزشــی با عکاسان زن 
مشــهور، نمایش فیلم و سایر رویدادهای جانبی 
پرداخته می‌شــود.  ایده ارائه پروژه‌ها و برخوردها 
در زمینه عکاسی، تعمق در موضوعاتی است که 
مشــخصه دوران معاصر ما اســت که از دید زنان 
در گرایش‌هــای چندگانه‌شــان دیــده می‌شــود تا 
آگاهــی جدیدی در مورد نقــش چهره‌های زن به 
دســت آید. من هم در این نمایشگاه عکس‌های 
پــروژه »جنــگ هنوز زنــده اســت« را بــه نمایش 

خواهم گذاشت.

صحنه ای از فیلم »هیوا« ساخته کارگردان فقید رسول ملاقلی پور

زهرا بنازاده مادر شهید حمیدرضا بنازاده هر سال موقع تحویل سال به مناطق جنگ‌زده می‌رفت و از خدا می‌خواست پسرش برگردد فاطمه حسن‌زاده مادر شهید مفقودالاثر سیدعسگری، زیر درختی که پسرش برای او کاشته بود، گریه می‌کند

مادر شهید بهروز صبوری. تصویر لحظه‌ای را نشان می‌دهد که اقوام و آشنایان پیدا شدن پیکر بهروز را به او تبریک می‌گویندمادر شهید قیطانی. خانه آنها در جنگ ویران شد، اما بعد از بازگشت، ‌دوباره خانه را به همان شکل قدیم ساختند تا پسرشان راه خانه را گم نکند

دی
بو

 به
مه

فاط
ها: 

س‌
عک

دوست دارم عکس‌هایم صدای قربانیان جنگ باشد
فاطمه بهبودی، عکاس مجموعه عکس‌های »مادران انتظار« و »جنگ هنوز زنده است« در گفت‌و‌گو با »ایران«:

ششم اسفند 1362، عملیات 
مجنــون،  جزیــره  خیبــر، 
موعــد عــروج حمیــد باکری، 
دفــاع  دوران  از  شــخصیتی 
مقــدس اســت کــه بــا وجــود 
و  مجاهــدت  منــش  داشــتن 
منصبــی چــون قائــم مقامی 
حاشــیه  در  لشکرعاشــورا، 
جایــگاه بــرادرش، مهدی باکــری، کمتر به چشــم آمده 
اســت. بــرای مهــدی باکــری، امســال فیلــم »موقعیت 
مهدی« ســاخته شــد ولی برای حمید، در ســال 1377، 
فیلــم »هیوا« را فیلمســاز فقید ســینمای دفاع مقدس، 
رســول ملاقلی‏ پور، ســاخت. »هیوا« به بعــدی از رابطه 
همســر حمید باکری با خود حمیــد پرداخته که در عین 
عاشــقانه نمایاندن این رابطه در فیلم، نوعی کشــاکش 
میــان باقــی مانــدن بــر اندیشــه ‏هــا و آرمان‏ هــای دفاع 
مقــدس یا غرق شــدن در زندگی جدیــد بعد از جنگ را 
به تصویر کشــیده اســت. همان کشــمکش آشنای فیلم 

»آژانس شیشه ‏ای« که بعد از »هیوا« ساخته شد.
رســول ملاقلــی‏ پــور، خــود در جهــان ارزشــی دفــاع 
مقدس سیر کرده بود و مجروح و جانباز دوران محاصره 
خرمشــهر بود. او ســال‌ها بعد از جنگ با ارتباط مستمر 
بــا بازمانــدگان آن دوران، اعــم از جانبــازان و همچنین 
خانواده‏ های شــهدا، کوشــید تا در آثار بسیار متفاوتش، 
این نگــرش را با تصاویرش، یادآوری کند و نوعی تقابل 
بــا دنیــای عافیــت طلــب بعــد از جنــگ را بــه نمایــش 

بگذارد.
در »هیــوا«، همســر شــهیدی کــه از پیکــرش چیــزی 
برایــش به ارمغــان نیامد، برای آخرین بــار در فصلی از 
زندگــی ‏اش و در آرزو و اندیشــه و تعامــل با آن نگرشــی 
که با همســر شهیدش داشت، به منطقه آخرین حضور 
وی مــی ‏آیــد و در لابــه ‏لای خــاک ‏هــای منطقــه، دنبال 
نشــانی فیزیکی از همســرش می ‏گــردد. او در میانه این 
جســت ‏وجوها، با نســل امروز، با عافیت‏ طلبان سوار بر 
ســوابق حضــور در منطقه جنگی و نه حضــور در عرصه 
دفــاع مقــدس و البتــه بــا بازمانده‌هایــی کــه در جســت‏ 
و‏جــوی یارانــش، در آن منطقــه حضــور دارنــد، رویــارو 
می‏شــود. این درگیری ذهنی و البته عاطفی و عاشــقانه، 
برای نخستین بار در ســینمای دفاع مقدس به نمایش 
درمی‌آید. روابط عاشقانه ‏ای که از دل تصاویر و نامه ‏ها 

و یادداشــت‏ های بــه‏ جامانده، عبور می‏ کنــد و در قالب 
تصاویر زمینی می‏ کوشد ما را به نوعی به‌ ارتباط معنوی 
ســوق دهد. این نوع ارتباطات در عرصه مکتوب، یادآور 
»نامــه‏ های فهیمه« اســت و در عرصــه تصویری، ابعاد 
ساده ‏ای از آن را هم در »آژانس شیشه ‏ای« و در آنجایی 
که حــاج کاظم مرتب در مونولوگ ‏هایــش با »فاطمه« 
ســخن می‌گویــد - و چــه جالــب کــه نام کوچک همســر 
حمیــد باکری هــم فاطمه بــوده اســت - و همچنین در 
»هنــاس« دربــاره همســر شــهید داریوش رضایــی‏ نژاد 
در جشــنواره امســال داشــتیم. البتــه ابعــاد متفاوتــی از 
تصویرپــردازی »هیــوا« را در »آژانــس شیشــه‌ای« هــم 
دیــده بودیــم، آنجایــی کــه از چشــم‏ هــای خســته حاج 
کاظم و اینکه در لحظه شــهادتش می‏ گوید می‏ خواهم 
بخوابم، همان گونه که در »هیوا« از چشــم‏ های خســته 
و کم‏ خواب شــهید حمید باکری نقل می‏ شــود. حتی در 
لحظه آخر دیدار رودرروی هیوا و حمید و چادرکشــیدن 
روی آن، ما ســال‌ها بعد در انتهای »بادیگارد«، مشــابه 

آن را می‏ بینیم.
ســینمای دفاع مقدس با حفظ چنیــن اثری پرمعنا 
و پرمفهــوم، توانســت نــگاه‏ های نســل جدید را بــه آثار 
و  متوجــه  مقــدس  دفــاع  دوران  از  بازمانــده  فیزیکــی 
متمرکــز کنــد. بــر تقابــل و تعامــل دیــدگاه هــای دوران 
دفــاع مقدس بــا اقتضائــات دوران بعــد از جنگ تأکید 
کنــد، همان‏گونــه کــه در »آژانــس شیشــه ‏ای«، ابراهیم 
حاتمی‏ کیا به رخ کشــید. همان خیزشــی که در جشنواره 
چهلم فجر و ســی و ســه ســال پــس از پایان رســمی آن 
دوران، انتظــار مــی‏ رفــت رخ دهــد امــا بیشــتر بــه ثبت 
ابعــاد مغفــول مانــده از آن دوران منحصر شــد. رابطه 
فرماندهان و رزمنــدگان دوران دفاع مقدس با خانواده 
و همسران‏شان، بســیار پرمحتوا و عاشقانه است و کمتر 
کسی توانســته به این بعد از عوالم انسانی و الهی، ورود 
تصویری داشــته باشــد. دنیای فیزیکی جنــگ، در درون 
خــود روابط ناگفته و نادیده بســیاری از ایــن ارتباطات را 
داشــته و اصــولًا بدون پشــتوانه روحــی و رضایت درونی 
از ســامت خانــواده، نمــی‏ شــد به آن دیــار قــدم نهاد. 
خانــواده، جزئــی از جهاز جنگــی مردان ارزشــی و الهی 
در همه نبردهای تاریخ اســام تاکنون بوده اســت و چه 
خــوب که این نکته، همیشــه و بدرســتی پرداخته شــود. 
»هیــوا« برنده 6 ســیمرغ بلوریــن، یک دیپلــم افتخار و 
یک تقدیر از هفدهمین جشــنواره فیلم فجر و برنده دو 

تندیس از سومین جشن سینمای ایران است.

حسین 
سلطان‌محمدی

سینمایی‌نویس
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تجهیز ناشدگان 
شکست می‌خورند

درباره نسخه جدید »مکبث«، ساخته برادران »کوئن«

 توری نامرئی
روی خواسته‌های شقاوت‌آمیز

فاطمه بهبودی در نمایشگاه »مادران انتظار«

طی جنــگ ۸ ســاله عــراق علیــه ایــران بیش از 
۲۰۰ هزار ایرانی به شــهادت رســیدند کــه در پایان 
جنگ پیکر بیش از ۱۰ هزار نفر از آنان، مفقودالاثر 
بود. فاطمــه بهبودی، عکاس مســتند اجتماعی 
اســت که مجموعه عکســی بــا عنوان »مــادران 
دربــاره  عکــس  مجموعــه  ایــن  دارد.  انتظــار« 
مادران شــهدای مفقودالاثر جنگ هشــت ساله 
ایران و عراق اســت که بیش از ۳۰ ســال می‌شود 
چشــم انتظار خبــری از پیکر فرزند خود هســتند. 
»مادران انتظــار« در ســال ۲۰۱۴ جایزه عکاســی 
»پــوی« امریکا را به خود اختصاص داد. بهبودی 
در ســال ۲۰۱۵ با ایــن مجموعه عکــس به‌عنوان 
اولیــن زن ایرانی برنده جایــزه جهانی ورلدپرس 
فوتو شناخته شد و همچنین در سال ۲۰۱۷ نشریه 
»تایــم« عکس‌هــای او را در مجموعــه »۳۴ صدا 
از اطــراف جهان« به نمایش گذاشــت. در ســال 
۲۰۱۹ پروژه »جنگ هنوز زنده است« او که درباره 
آثار جنگ ایران و عراق در زندگی ایرانیان است 
نامزد اصلی گرنت امریکا شــد و در سال ۲۰۲۰ هم 
او موفــق بــه دریافت اسکالرشــیب در مدرســه 
مدیا و ژورنالیســم دانمارک شــد. حــالا بهبودی 
قــرار اســت از ۳ تــا ۲۷ مــارس در دومیــن دوره 
دوسالانه عکاســی زنان که در شــهر مونتاو ایتالیا 
برگزار خواهد شــد با پروژه »جنگ زنده اســت« 
در کنــار ۱۲ عــکاس بین‌المللــی حضــور داشــته 
باشــد. به این بهانه با فاطمه بهبــودی که زندگی 
مــادران شــهدا را به طور مســتند روایــت کرده و 
برای ثبــت لحظه‌هایی از زندگی ایــن مادران به 
شهرهای مختلف رفته و با آنها هم‌صحبت شده 
و تجربه‌هایــی در ایــن راه به دســت آورده گپ و 
گفتی داشــتیم که حاصــل آن پیش رویتــان قرار 

دارد.

مرجان قندی
خبرنگار

صفحه 19صفحه 18


